
»تمساح خونی« جواد عزتی همچنان 
می فروشد؟اماکافی نیست

فیلم کیارستمی در موزه آکادمی اسکار

گروه فرهنگ و هنر- فیلم سینمایی کمدی »تمساح خونی« به کارگردانی 
جواد عزتی، در کمتر از یک ماه به فروش ۸۰ میلیارد تومانی رسیده است.

کمدی سینمایی »تمساح خونی« نخستین ساخته جواد عزتی به تهیه کنندگی 
کامــران حجازی، طبق اعلام پخش کنندگان» تاکنون رکوردهای مختلفی را در 
کمتر از یک ماه اکران خود در سینماها جابجا کرده است. این فیلم به مرز فروش 

۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
ثبت این رقم فروش درحالی اســت که بدون احتساب یک هفته تعطیلی 
ســینماها در نوروز ۱۴۰۳ به دلیل شــب های قدر، هنوز مدت زمان اکران این 

کمدی به یک ماه نرسیده است.«
»تمســاح خونی« در ٢۸ روز اکران توانســته با جذب بیش از ۱ میلیون و 
۴٢۰ هزار مخاطب در سالن های سینما به فروش ۸۰ میلیارد تومانی دست یابد.

این فیلم با بازی جواد عزتی، عباس جمشــیدی فر، ســعید آقاخانی، الناز 
حبیبی، بهزاد خلج و شبنم قربانی، یک اکشن - کمدی است و از جمله ژانرهایی 

است که کمتر در سینمای ایران ساخته شده اند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده  است:»ما می خوایم بزرگترین قورباغمونو 
قورت بدیم! طعمه بزرگ، دردســرای خودشو داره، ولی ما قراره بدون خون و 

خونریزی شکارش کنیم؛ آخه ما از تمساح ها باهوش تریم...!«
»تمســاح خونی« در چهل ودومین جشنواره بین المللی فیلم فجر سیمرغ 

بلورین بهترین کارگردانی فیلم اول را برای جواد عزتی به ارمغان آورد.  

گروه فرهنگ و هنر-فیلم »خانه دوســت کجاســت؟« ســاخته عباس 
کیارستمی در موزه تصاویر متحرک آکادمی اسکار به روی پرده رفت.

فیلم »خانه دوســت کجاســت؟« ســاخته عباس کیارســتمی فیلمساز 
شناخته شــده ایرانی در عرصــه بین المللی در بخش نمایش های موزه تصاویر 

متحرک آکادمی اسکار برای علاقه مندان به نمایش گذاشته شد.
این فیلم روز ششــم آوریل )۱۸ فرودین( و از ســاعت ۱۱ صبح به وقت 
محلی در موزه آکادمی و در بخش ویژه فیلم های خانوادگی به روی پرده رفت.

»خانه دوست کجاســت؟« به کارگردانی و نویسندگی عباس کیارستمی 
در سال ۱۳۶۵ ساخته شد. این فیلم بخش نخست  اول از سه گانه کوکر است 
 و دو فیلــم دیگر »زیر درختان زیتــون« و  »زندگی و دیگر هیچ« که پس از این 

فیلم ساخته شدند.
داســتان فیلم » خانه دوست کجاســت؟« درباره یک بچه مدرسه ای است 
که متوجه می شــود که دفتر دوستش را به اشتباه برداشته است؛ بنابراین از خانه 
بیرون می رود تا او را پیدا کند و دفتر را به او پس دهد، اما راهی دشــوار و دراز 
در پیش است و فرصتی اندک. پسر بچه که در روستای کناری زندگی می کند به 
بهانه خرید نان از خانه خارج می شود و تا غروب آن روز به دنبال خانه دوستش 
می گردد اما نمی تواند خانه را بیابد و غمگین به خانه خودشان برمی گردد؛ ولی 
تصمیم می گیرد تکالیف دوستش را برایش بنویسد تا مانع اخراج شدن او شود 

و صبح فردا دفتر را به او برساند.

فرهنگ و هنر8

نیـما رجبـی

گروه فرهنگ و هنر- ســتایش 
محمدی ؛ روانشناس بالینی و پژوهشگر 
هنر؛ معمولا جنجال ها در خلا شــکل 
نمی گیرند. یعنی در موضوعی مشترک، 
زاویه نگاه افراد مختلف، بحث با ابعاد 
گســترده و فراگیر ایجاد می کند. با این 
تعریف، »گناه فرشته« با توجه به حجم 
ســریال  جنجالی اش،  بازخوردهای 
پرمخاطبی است.پرمخاطب شدن این 
نوع آثار معمولا امکان پذیر نیســت. 
در همه جای جهان، خلق اتمســفری 
نامعمول با نشانه گذاری هایی به ظاهر 
کلیشه ای و آشنا، آن هم برای مخاطب 
گســترده ریسک بالایی است. چرا که 
داستان در این نوع روایت، گاه لایه هایی 
آنقــدر پنهان و پیچیده پیدا می کند که 
بــرای درک عمیق و درســتش نیاز به 
تامل و تفکری جدی است. همین دلیل 
مهمی می شود که مخاطب عام و درگیر 
روزمره گی، در برابر پذیرش مختصات 
جدید و خاص جهانِ اثر مقاوم باشــد 
و حتی با وجود احتمال دنبال کردنش 
از ســهل نبودن اطلاعات دریافتی اش 
عصبی شــود. اما گاهی اگر مخاطب 
اعتماد کند و دل به دل خالقان اثر بدهد 
شاید حتی در طول مسیر،ُ بعدی دیگر 
از خود را کشف کند. کاری که هنر آثار 

سایکودرام است. 
نــور انداختــن بــی رحمانه به 
بخش های تاریــک روان و درونیات 
ذاتی انســان که به مثابه یک آینه برای 
مخاطب بیرونی عمل می کند.یحتمل 
دلیل یک سری واکنش های تند و تیز در 
فضای مجازی به سریال نیز همین باشد. 
آن هم از ســوی مخاطبانی که خود نیز 
لجوج اند و بیشتر خواستار محصولی 
منطبق با انتظارات و کلیشه های ذهنی 

شان هستند.
مخاطبــان »گناه فرشــته« هم بر 
همین اســاس تا امروز دو دسته شده 
اند: بخشی به وضوح از آن عصبی اند 
و بخشــی به جد از آن لذت می برند. 
اما چرا اینقدر صفــر و صد؟ احتمالا 
دلیلــش بازی روانی و پنهانی اســت 

که ســازندگان اثر با ذهن مخاطب راه 
انداخته اند. »گناه فرشته« سریال لجوج 
و یــک دنده ای اســت. اهل باج دادن 
نیســت. قوانین دنیای خودش را دارد 
و بــه آنها پایبند می ماند حتی به قیمت 

ناسزا شنیدن و گاهی تخریب شدن.
کدام بازی؟ بعید نیست در هفته 
های پایانی پخش سریال عده بیشتری 
فهمیده باشــند بازیگــر اصلی »گناه 
فرشــته« خودشــانند. بله، خودِ خود 
مخاطب. ولــی اصلی ترین مخاطب 
این داستان کیســت؟ وکیل متمول و 
ظاهــرا موفق و باهوشــی به نام حامد 
تهرانی. کســی که درســت مثل باقی 
مخاطبــان ســریال بی خبــر از بازی 
های پشت صحنه، وارد میدان جنگی 
مبهم می شود و تا انتها، حیران از اینکه 
بالاخره دوست و دشمن کیست، روان 
و دستاوردها و به کل زندگی اش را می 
بازد. در این بین بی وقفه نیز دانسته ها 
و قضاوت هایش به چالش کشیده می 
شود و همزمان شاهد هیچ اتفاق رو به 
جلویی در طول مسیر نیست، درست 
مثل باقی مخاطبان!حامد تهرانی چهل 
و چند ساله با رنجی ۱۴ ساله از ابهام قتل 
یا خودکشی مادرش پروانه، در مواجه 
شدن با گناهِ فرشته، معصومانه و به دور 
از تحلیــل های دنیای واقعی فقط یک 
چیز می خواهد: آن که قاتل مادرش را به 
درک فرستاده، از طناب دار دور شود. به 
هر قیمتی و جایی که رسیدن به آن را تا 
حدی محال می بیند تصمیم دیگری می 
گیرد: خوشحالش کند. باز به هر قیمتی. 
و در طول ســریال این به هر قیمتی را 

همه جوره معنا می کند.
بــرای حامد تهرانــی برخلاف 
دیگران و حتی مخاطبان، گناهکار بودن 
یا نبودن فرشته، مهم نیست. انگیزه اش 
هم از نجات او، شخص فرشته نیست و 
یحتمل اگر دیگری هم عشیری را کشته 
بود، باز همه چیزش را برای نجات او از 
مجازات قصاص حراج می کرد. به قول 
عماد کار نیمه تمامی، تمام شده و دین 
بزرگی بر گردن خانواده تهرانی مانده. 
کاری کــه به قول پســرش حامد باید 
همان ۱۴ سال پیش قالش کنده می شد.

اما پذیــرش این به هر قیمتی آن 
هم در موقعیت های این ســریال برای 
مخاطب سخت اســت. باور عمومی 
معمولا به دنبال منطق و عرف و قانون 
در رفتار و مواجه شدن با وقایع است، 
حتی در یک اثر نمایشی، بی آن که به یاد 
داشــته باشد او خود نیز امروز حاصل 
بسیاری از رفتارهای به ظاهر غیرمنطقی 

اســت که تنها انگیزه های شخصی و 
توجیه  درونــی 
است. اش  کننده 

ســازندگان  بازی 
»گناه فرشــته« با مخاطب نیز 
حل پازل معمای قتل عشیری 
نیست. قتل فقط بهانه است. 
اصل، قضاوت مسیر آدم های 

قصه است برای رســیدن به خواسته 
هایشــان. هر مخاطبــی از زاویه نگاه 
خــودش درگیر انگیــزه های مبهم و 
حتی نامعقول شخصیت های سریال 
می شــود و در این مسیر کلی »چرا؟!« 
هم پیدا می کند. آن هم با تماشای کلی 
اشتباه، ترس، رنج، حماقت، عدم درک 

و پشیمانی از سوی آن ها.
»چرا فرشته با وجود خطر مرگ 
عاشق حامد شد؟!«، »چرا حامد از همه 
چیزش برای فرشته گذشت؟!«، »چرا 
نویدِ متنفر از پدر، عشق سابقش فرشته 
را نبخشــید؟!«، »چــرا مهتاب پرونده 
را همــان اول رها نکرد؟!«، »چرا همه 
چشم بسته به عماد می گویند چشم؟!« 
و کلی چرای دیگر که سازندگان سریال 
جواب همه شان را داده اند اما نه آنقدر 
ساده و دم دســتی که مخاطب انتظار 

دارد، بلکه در تار و پود ســاختار اثر و 
دیالوگ هایش.

از ابتــدای داســتان مخاطــب 
خیلــی زود، از روی کنــش و واکنش 
شــخصیت ها به وقایع، شروع می کند 
به قضاوتشــان. طبیعی است. اما نکته 
جذاب، بازخوردهایی است که نشان 
مــی دهد در طول مســیر مــدام این 
قضاوت ها دســتخوش تغییر شــده. 
حامدِ باهوش و متعهد می شود وکیلی 
احمق و هوسباز، فرشته معصوم و بی 
گناه می شود شروری ترسناک، مهتاب 
نچســب و خائن، می شود بیچاره ای 
مُحــق و مظلوم، عمــاد ادیب و از کار 
افتاده می شــود پدرخوانده پســت 
فطرت و غیر قابل درک و ... و احتمالا 
بی ثباتــی در امکان قضاوت قطعی و 
دقیق آدم های داستان و انگیزه هایشان 
تحســین برانگیزترین بخش سریال 

»گناه فرشته« باشــد.اوج مواجه شدن 
مخاطب با قضاوت هایش هم صحنه 
ملاقــات خصوصی و اعدام فرشــته 
است. جایی که مخاطب نمی داند آیا از 
نظرش فرشته باید برای کشتن عیاش و 
آدمکشــی چون عشیری اعدام شود یا 
برای دلبری کردن بی پروا و نامعقول با 
وکیل خوش تیپ و متاهلش؟! و اصلا 
آیا بعد از این همه وقایع از اعدام فرشته 

باید خوشحال باشد یا غمگین. 
یا اگــر من جای نوید بودم و می 
دانستم پدرم با دختر جوانی که عاشقش 
بودم چه کرده باز قصاص می خواستم 
یا پس از وقایعی که اتفاق افتاده طناب 
دارش را ســفت تر می کردم؟ دوراهی 
هولناکی اســت برای ناخودآگاه ذهن 
مخاطب. جایی که بی پرده با خودش 

مواجه می شود و دیگر مطمئن نیست 
بــا دیدن همه وقایع باز هم به قضاوت 
درســتی از آدم های قصه رسیده یا نه؟ 
سوالی که لازم است در زندگی روزمره 
و مواجه شدن با آدم ها و وقایع شخصی 
و اجتماعی نیز مدام در ذهنمان بچرخد.
مخاطب »گناه فرشته« طی داستان این 
سریال مدام در دو راهی های اخلاقی 
قرار می گیرد و باید سوالات اساسی و 
جدی ای از خودش بپرســد. سوالاتی 
که شــاید جوابش بنیــان های فکری 
و اخلاقــی اش را بــه هم بریزد. خب 
احتمالا قرار گرفتن در چنین موقعیتی 
برای هیچ مخاطبی احتمالا آســان و 
دوست داشتنی نیســت. به قول آگاتا 
کریســتی »ســوالهایی وجود دارد که 
شــما از ترس شــنیدن جواب هرگز 
نمی پرسید.« پس ترجیح می دهد یا فرار 
رو به جلو کند، یا سختی این موقعیت را 

به جان بخرد و خود را در بوته آزمایش 
بگذارد و یــا مثل خیلی ها بی تفاوت 
فقط کمی دورتر از طناب دار بایستد و 
همراه تخمه خوردنش مراسم را تماشا 
کند و بعد هم به ادامه زندگی اش برسد. 

موقعیت آشنایی نیست؟!
از آن طرف »گناه فرشته« سریالی 
کاملا نمادین است. منتها با واقعیت به 
شکل جدی و ملموسی ترکیب شده. 
همین می شــود که عده ای با اشاره به 
آن بخش های به ظاهــر واقعی، باور 
نمی کنند جــور متفاوت تری هم می 
شود بخش های دیگر سریال را دید و 
تحلیــل کرد. با اینکه زندان و زندانی و 
دادگاه در این سریال نسبت به واقعیت 
ایرانی اش بســیار غیر واقعی است، اما 
نمادین بودنش آخرین چیزی است که 

به ذهن برخی می رسد.شاید چون اگر 
این نمادین بودن را بپذیرد آن گاه مجبور 
است باقی چیزها را هم با همین فیلتر 
نگاه کند. آن وقت ممکن است خودش 
یا زندگی اش را لا به لای مفاهیم داستان 
پیدا کند. طبیعتا مواجه شدن بی پرده با 
خود و جهان پیرامونی که در شکل دادن 
بــه آن موثریم و قضاوت آن از بیرون، 
جزو سخت ترین لحظات زندگی هر 

انسانی است.
البته بخشی از ایراد گرفتن ها در 
این زمینه هم شاید به بازی های درست 
بازیگران اصلی بر می گردد. آن ها خیلی 
واقعی در جهانی نمادین قرار گرفته اند 
و مخاطب مدام دوســت دارد با پیش 
فرض های آماده اش آن ها را قضاوت 
کند تا زود فیتیله تعمق را پایین بکشد؛ 
اما سازندگان سریال نمی گذارند. آن ها 
مــدام ذهن مخاطب را برای کشــف 
درونیات آدم های قصه شــان تحریک 
می کنند. مخاطب هم لجوجانه مقاومت 
می کند. باید به دقت شــخصیت ها را 
ببینی، حرف هایشان را بشنوی، عمق 
و دلیل روابط شــان را درک کنی و بعد 
با تحلیلی درست و چند جانبه به درک 
درستی از رفتارشان برسی. این همان 
ریسک بزرگ سازندگان »گناه فرشته« 
اســت. ایجاد جدل در ذهــن مقاومِ 
مخاطــب و مواجه کــردن با حقیقت 
تفکرش در سنجش و قضاوت. نتیجه 
این جدل ها نیز طبیعتا همیشــه برای 
مخاطبان مثبت نیســت.»گناه فرشته« 
روایتی اســت از تشــویش، تنهایی، 
ترس، رذالت، بی پروایی و عقده های 
عمیق ذات انسانی. بدون چاشنی امید. با 
مدل روایتی عامه ناپسند، آرام، سنگین، 
حراف و نمادگرا. حالا همانطور که هر 
هنرمند حق روایت هر داستانی را دارد، 
هر مخاطبی نیز حق ندیدن و نشنیدنش 
را. کما اینکه هر کدام مان فیلم و سریال 
و کتاب نیمه تمام و رها نشده در زندگی 
کم نداریم. اما اگر گاهی نمی دانیم چرا 
درگیر اثری می شویم که به ظاهر حتی 
دوستش هم نداریم، شاید تنها یک تغییر 

زاویه دید همه چیز را حل کند.
 شــاید ناخودآگاه ما از بازی ای 
کــه در آن قرار می گیــرد لذت می برد 
بی آنکه صراحتا توسط خودآگاهمان 
اعلامش کند. »گناه فرشته« تماشاگرش 
را جدی گرفته و تجربه ای شده که می 
تــوان درباره ابعاد مختلف روانکاوانه، 
سیاســی-اجتماعی و حتی ساختاری 
اش حــرف زد، نقــاط ضعف و قوت 
برایــش پیدا کرد، مخالف و موافق آدم 
های قصه اش بود و لایه هایش را بیشتر 
شکافت و این ویژگی مهمی است برای 

یک اثر.

گروه فرهنگ و هنر- سه تابلو 
نقاشی اثر »باسکیا«  درحالی به زودی 
راهی حراجی خواهند شد که ارزش 
آن هــا در مجموع بیش از ۸۶ میلیون 

دلار برآورد شده است.
حراجی »فیلیپس«  ســه نقاشی 
مهم از »ژان میشــل باسکیا« ،  نقاش 
نامدار آمریکایی که در یک مجموعه 
خصوصــی ایتالیایــی نگهــداری 
می شــدند را بــه ارزش کلی ۸۶.۵ 
میلیون دلار در بهار امســال به مزایده 
می گذارد.»آرت نیوز« نوشــت،  این 
آثــار هنری که در فاصلــه ۱۹۸۱ تا 
۱۹۸٢ خلق شــدند از یک مجموعه 
خصوصــی ایتالیایــی در حراجی 
ارائه خواهند شــد.مهم ترین اثر این 
مجموعــه، تابلو نقاشــی ٢.۵ متری 
»بــدون عنوان«  اســت کــه در آن 

»ایکاروس«، یکی از شخصیت های 
اســاطیر یونانی در حین ســقوط از 
آسمان به تصویر کشیده شده است. 
انتظار می رود که این نقاشی به قیمت 

۴۰ الی ۶۰ میلیون دلار فروخته شود. 
علاوه بر این یک نقاشی »بدون 
عنــوان«  دیگر از این هنرمند نیز ارائه 
خواهد شــد، که با نام »پرتره بازیکن 

مشــهور« شناخته می شود، که ارزش 
آن بین ۶.۵ تا ۸.۵ میلیون دلار برآورد 
شــده است.  دو هفته بعد از حراجی 
ایــن دو نقاشــی در نیویــورک نیز 
نقاشــی »بومی با چند تفنگ، انجیل، 
آموریت ها در ســافاری«)۱۹۸٢( با 
قیمــت تخمینی ۱٢ الــی ۱۸ میلیون 
دلار در هنگ کنگ به مزایده گذاشته 
می شود.نقاشــی های »باســکیا« به 
ویژه در آســیا بــا موفقیت به فروش 
می رســند. در مه سال ٢۰٢٢ بود که 
یک نقاشــی »بدون عنــوان« متعلق 
بــه ســال ۱۹۸٢ میلادی بــه قیمت 
۸۵ میلیــون دلار فروخته شــد. این 
درحالی اســت همان نقاشی حدود 
۶ ســال قبل تر به قیمت ۵۷.۳ میلیون 
دلار در حراجی »کریســتیز«  چکش 

خورده بود.

گروه فرهنــگ و هنر- فصل 
پنجم سریال »نون .خ« در شرایطی به 
روی آنتــن رفته که این بار نیز تلاش 
بسیاری به خرج داده شده تا نوآوری 
های فصول گذشــته، همچنان تداوم 

داشته باشد.
نون .خ ۵ از منظر شاکله بازیگری 
بــه اصطــلاح اســتخوان بندی  و 
هنرپیشــه ها، بــر پایــه چهره های 
مشهورشده با این سریال قرار گرفته 
ولی همچنان آقاخانی تلاش کرده در 
هر اپیزود، یک یــا چند بازیگر تازه 
را بــه مقتضیات قصه وارد داســتان 
کند. جاده ای کردن ســاختار سریال 
نون .خ ۵ هرچند تولید را دشوار کرده 
اســت اما راه را بــرای نوآوری های 
بیشــتر از گوناگونــی لوکیشــن تا 
 تنــوع بازیگــران بومی بــاز کرده 

است.
سعید آقاخانی در کنار نویسنده 
ثابت ســریالش؛ امیــر وفایی تلاش 
کرده اند بدون شوخی های شبهه دار و 
در عین حال، با شخصیت پردازی های 
تازه و تاکید بر ویژگی های مردمان هر 
جغرافیای تازه ای که مسافران قصه به 

آن پا می گذارند، به دنبال ایجاد کمدی 
موقعیت و بسترســازی مفرح برای 
مخاطب باشــند. پرهیز از معطل نگه 
داشتن سرنوشت کاراکترها -به مانند 
برخی سریال های چندفصلی- و در 
عوض، ادامه دادن به داستان آدم ها در 
فصل پنجم سریال، کاملا محسوس 
است و از همه چشمگیرتر، ماجرای 
ازدواج ســلمان با دختر آقانوری که 
بالاخره در فصل پنجم به وقوع پیوسته 
و حالا سلمان و همسرش هستند که 
 با نورالدین و دوســتان، راهی ســفر 

شده اند.

کارگــردان به خوبی دریافته که 
اگر در گذر فصول مختلف ســریال، 
فکری به حال سرنوشــت کاراکترها 
نکند و بخواهــد همچنان آنها را در 
یک وضعیت قرار دهد، مخاطب دیر 
یا زود تکرار را متوجه می شــود و از 
همین روست که فصل به فصل سعی 
کرده آدم هــا را جلو برده و موقعیت 
 تــازه ای در زندگــی آنها ترســیم 

کند.
فصل پنجم سریال در عین حال، 
تولید دشواری هم داشته که با وجود 
جاده ای بودن سریال، به نتیجه خوبی 

منجر شــده . کیفیت نماهای جاده ای 
و رفت و برگشــت های درست میان 
نماهای داخــل مینی بوس و نماهای 
خارجــی و ســپس تعــدد پلان در 
نماهای اســتراحتگاه های بین راهی 
و بــوم گــردی و...، نشــان می دهد 
که این ســریال در تولید هم سریال 
اســتانداردی بوده و آقاخانی تلاش 
خود را به خــرج داده که در صنعت 
سریال سازی وطنی، گامی رو به جلو 

بردارد.
ادامــه دادن به داســتانی بومی، 
کار دشــواری بوده و سعید آقاخانی 
به خاطــر اصالت خود توانســته با 
گردآوری شماری از همکاران خبره 
که بســیاری از آنها نیز کُرد هســتند، 
تــا پنج فصل نون.خ را به ســلامت 
از گذرگاه هــای مختلف عبور داده 
و آن را بــه برنــدی تبدیــل کند که 
حالا بســیاری از آنها که سال هاست 
تلویزیــون نمی بیننــد را به ســمت 
تلویزیون آورده تا برای ســاعاتی هم 
که شــده، تماشاگر زندگی شیرین و 
ســاده نورالدین خانزاده و همراهان 

باشند.
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مخاطبان »گناه فرشته« تا امروز دو دسته شده اند: بخشی به وضوح از آن عصبی هستند و بخشی به جد از آن 
لذت می برند. اما چرا تا این اندازه صفر و صد؟ احتمالا دلیلش بازی روانی و پنهانی است که سازندگان اثر با ذهن 

مخاطب راه انداخته اند.

مخاطب؛ بازیگر اصلی 
»گناه فرشته«

حراج نقاشی های ارزشمند »باسکیا«

تداوم نوآوری ها در »نون .خ«

سه شنبه 21 فروردین 1403، 29 رمضان 1445 ،9 آپریل 2024، شماره 4437

مخاطب »گناه فرشــته« طی داستان این 
سریال مدام در دو راهی های اخلاقی قرار 
می گیرد و باید ســوالات اساسی و جدی 
ای از خودش بپرسد. سوالاتی که شاید 
جوابــش بنیان های فکــری و اخلاقی 

اش را بــه هــم بریزد. خــب احتمالا 
قرار گرفتــن در چنیــن موقعیتی 

بــرای هیــچ مخاطبــی احتمالا 
آسان و دوســت داشتنی نیست. 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان درنظر دارد اجرای آسفالت 
طرح هادی روســتاهای حاجی آباد و کولغ بنی _ کرمران و کنوئی _ 
مغوئیه_ مهدی آبــاد _ چراغ آباد و مزرعه تفضلی ،دهتل ،یردخلف و 
بمبری  شهرســتان  میناب - بندرخمیــر  - بندرلنگه - بندرعباس  - 
بستک_پارســیان  را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید.
داوطلبان شرکت درمناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به 

سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .
1- آدرس دســتگاه مناقصه گذار: بندرعبــاس ، میدان فرودگاه ، اداره 
کل بنیاد مســکن هرمزگان ، امورقراردادها تلفن 2-33670580 داخلی 
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2-  دســتگاه نظارت : حوزه معاونت عمران روســتایی بنیاد مسکن 
هرمزگان

3- نوع تضمین شرکت درمناقصه : 
الف ( ضمانت نامه بانکی   

بانکــی  شــماره  بــا  حســاب  بــه  واریــزی  فیــش  ب( 
IR 410100004062036807685079 بانک مرکزی  به نام بنیاد مسکن 

هرمزگان با شناسه ملی 14006476085
4-  مبلغ برآورد اولیه و تضمین شــرکت درمناقصه : به شرح جدول 

ذیل .
5- تاریــخ دریافت اســناد مناقصه : از تاریــخ 1403/01/20 لغایت 

1403/01/28
6-  آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادات : تا08:00 روز سه شنبه   تاریخ 

1403/02/11
7-  محــل تحویل پاکت پیشــنهادات : بندرعباس ، میــدان فرودگاه ، 

ساختمان اداره کل بنیاد مسکن ، طبقه همکف ، دبیرخانه. 
8-  تاریخ و ســاعت و مکان بازگشــایی پاکت ها : ساعت 9 صبح  روز  
ســه شــنبه   تاریخ 1403/02/11 در محل سالن جلسات بنیاد مسکن 

هرمزگان.
9-  رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی کشور الزامی 

است.
10-  بنیاد مســکن در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات رسیده مختار 

میباشد.
11-  هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

12-  حد نصاب تعداد شــرکت کنندگان در مناقصه طبق ماده 10 آئین 
نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران می باشد .

 13-  ارائه کد بورس و شــماره شــبا با تایید بانــک مربوطه الزامی
 است .

14- سایر جزئیات وشرایط دراسناد مناقصه درج شده است.

اطلاعیه مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی)یکپارچه(

شناسه :1690900روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  استان هرمزگان


